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فهیمه  خانم، عروس خانواده
معلمی که زندگی می آموخت 

چهار سالی می شد که فهیمه خانم، عروس 
خانواده، دبیر علوم دینی دبیرستان شده بود، 1

اما افسوس می خورد که »کاش زودتر بین این دخترها 
 بودم، بیــن دغدغه هایشان،دل نگرانی هایشــان...«

 او نه فقط معلم علوم دینی، که مادر معنوی بسیاری از 
دختران نوجوان این شهر شــده بود. بعد از پایان هر 
کلاس، خودش هم شاگرد می شد؛ درس می خواند، 
آموزش می دیــد، دنبال پاســخ بود تا مبادا ســؤال 
دانش آموزی بی پاســخ بماند. می گفت: »علم دین، 
امانت است؛ نمی شود با آن سهل انگار بود.«  باورکردنی 
نبود، اما دخترهایی با ســلایق و سبک های زندگی 
متفاوت، دل به او بسته بودند. هر کس در هر راهی که 
بود، به قلب بزرگ فهیمه خانم راه پیدا کرده بود. وقتی 
با لباس سفید پا به خانه سیدمصطفی گذاشت جلوی 
پایش گل ریختم و این بار که تابوتش را دیدم از سرتا 
پایش را گلباران کردم. اما این گل ها، برای رفتن نبود، 
برای پرواز بــود؛ برای معلمی کــه از دل خاک تا اوج 

آسمان ها قد کشید.

فاطمه سادات
دختری با قلبی به وسعت آسمان

فاطمه سادات، دختری مؤمن و محجبه بود؛ 
10سال داشــت، اما انگار تمام مهربانی و 2

قناعت را در وجود کوچکش خلاصه کرده بودند. خانم 
و باوقار بود، اما مظلوم. آن قدر افتاده و بی ادعا که گاهی 
فراموش می کردی  چندساله است. اهل قناعت بود؛ 
قناعت بی منت، بی ادعا، قناعت بی صدا. در خرید لباس 
و کیف و وسایل مدرسه، همیشه همین را می گفت: 
»مامان، اینا رو نمی خوام... پولش رو بدین اون جا که 
لازم تــره. این لباس نــو رو نمی خــوام... لباس های 
ریحانه سادات برا م خوبه…« گاهی تعجب می کردم 
که چطور فهیمه خانم، مادر فاطمه ســادات، راضی 
می شود که دخترش با داشته های ریحانه زندگی کند. 
اما خودش با لبخند می گفت: »وقتی یکی قرار است 
فردای قیامت با حاج  قاسم محشور شود، باید شهیدوار 
زندگی کند. شــهیدی زندگی کند؛ عاشقانه، ساده و 

بی تعلق«

منزل نو مبارک!
روایت یک مادر از ترور فرزندش سیدمصطفی ساداتی و خانواده اش 

»از قبل، آمادگی شــهادت مصطفی را داشــتم، اما 
شهادت خانوادگی فراتر از تصورم بود. از خدا خواستم 
فقط کمکم کند راه شــان را زینب وار ادامه دهم. اگر 
ســیدمصطفی در رختخواب فوت می کرد یا مریض 
می شد و اگر تصادف می کرد، برایش گریه می کردم و 
افسوس می خوردم، اما مصطفی لیاقتش شهادت بود و 
با این طور پرکشیدن مزدش را گرفت و خانواده اش را با 
خودش به سفر بهشت برد. من، همسرم و عموهایشان 

حسرت می خوریم که از آنها عقب افتادیم.« 

ایــن جمــلات را از زبــان مــادری می شــنویم که در 
چشــم برهم زدنی، 7 نفر شــامل فرزندش سیدمصطفی 
ساداتی، دانشمند هسته ای، ســه نوه، عروسش و پدر و 
مادر عروســش را در تهاجم رژیم صهیونیستی در بامداد 
شــب یکشــنبه۲۵خردادماه از دســت داده است، ولی 
با صلابت و محکم می گوید: »جانشــان فدای ســرآقا! 
آنها فقط مصطفــی را نزدند؛ یک خانــواده  نخبه را پرپر 
کردند. آنها پنداشتند با پرپر کردن مصطفی، یک نخبه را 
خاموش کرده اند، اما آنچه خاموش شد، جسمش بود، نه 
راهش.« در این مصاحبه بانو طاهره عزیزی، مادر شهید 
مصطفی ساداتی، از ویژگی های شخصیتی و رفتار ۵عضو 
خانواده اش می گوید و از پسرش که پدر یک خانه که نه، 
راهنما بود برای فرزندانش. مطالــب زیر عینا نقل از این 

مادر شهید است.

دلشوره های بی پایان؛ حکایت های روز قبل از واقعه 
روز قبل از آن واقعه تلخ، عید غدیر بود؛ همان روزی که در 
خانه ما هر ساله مراسم باشکوهی برگزار می شود. مصطفی 
و خانواده اش مانند دیگر فرزندانم در کنار ما بودند. حوالی 
ساعت چهار بعدازظهر بود که از اداره  به آقاسیدمصطفی 
زنگ زدند و او را خواســتند. مصطفی از جا برخاست، اما 
ریحانه سادات ناگهان با اضطراب به پدرش گفت: »بابا نکنه 
اتفاقی برایت بیفتد؟« سیدمصطفی با آرامش جواب داد: 

»نه، تماس از اداره بود.«
اما دلشــوره آرام و قرار را از فاطمه ســادات گرفته بود. 
سیدمصطفی بچه ها را بوسید و خداحافظی کرد. از روز قبل 
به خاطر حملات احتمالی اسرائیل خانه شان در شهرک 
شهید رجایی تخلیه شــده بود. قرار شــد فهیمه خانم، 
همسرش، همراه نوه هایم به خانه پدرش در نارمک بروند 

و سیدمصطفی به آنها ملحق شود.  «
 لحظه ای که سیدمصطفی از خانه خارج شد، پدرش او را 
از زیر قرآن رد کرد. وقتی بچه ها کنجکاو شدند پدربزرگ 
آرام گفت: »دارم پدرتان را به قرآن می سپارم.« آن لحظه 
بچه ها حس عجیبی را تجربه کردند؛ حسی   که از حادثه ای 

خبر می داد.

صبح غمبار؛ وقتی خبر شهادت آمد
صبح در آشپزخانه مشــغول کار بودم که همسرم آمد و 
دستم را گرفت و گفت: کارت دارم. گفتم: »آقا می خواهید 
خبری بدهید؟ اگر خبر شهادت است، لطفاً روشن و صریح 
بگویید، چون آمادگی شنیدن هر خبری را دارم.« دیدم 
تردید دارد، قرآن را بوســیدم و کنار گذاشتم، سجده 
کردم تا نشــان دهم که طاقت هر خبــری را دارم. در 
خانه باز بود، شروع کردم به صدا زدن بچه ها، اما کسی 

جواب نداد.
 دوباره ســجده کردم و بلند شدم. همسرم پشت در 

بچه ها را صدا زد و گفت: »مادرتان به خوبی نشان داد 
آمادگی شنیدن خبر را دارد. بچه ها با گریه وارد شدند.« 

با صدایی لرزان نام  هر یک را  بردم. اول اسم یکی از فرزندانم 
را پرســیدم، گفتند نه. اما وقتی اسم آقامصطفی را بردم، 
یادم آمد صبح محله نارمک را زدند. پرسیدم فهیمه شهید 
شده؟ بچه ها گریه کردند. نخستین جمله ای که گفتم، این 
بود: »فهیمه جان منزل نو مبارک!« بعد اسم ریحانه سادات 
و فاطمه سادات را بردم که آنها دوباره هق هق گریه  کردند 
و من باز گفتم: »منزل نو مبارک!« رســیدم به سیدعلی 
که همیشه در خانه »سردار سلیمانی« صدایش می زدم، 
خدایا سردار ســلیمانی من هم شهید شــده؟ به سجده 
افتادم و گفتم: »آقا ســیدمصطفی، شــهادت همه شما 

مبارک باشد!«
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سروش جنابي؛ روزنامه نگاریادداشت

بانوی گره گشای اوین
شهید اکرم محمد سلیمی نمین در جریان حمله رژیم صهیونیســتی به زندان اوین به شهادت رسید. این بانو 
متولد سال 1354 بود و با مدرک لیسانس علوم قضایی از کارمندان زندان اوین بود. او متاهل و دارای دو دختر 

دوقلوی  16ساله بود. در روزحادثه برای گره گشایی از کار زندانیان به محل خدمتش رفت و  شهید شد. 

هر خانه  شهید یک سنگر است
سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دیدار با خانواده شهدای اخیر 
شهر تهران گفت: »هر خانه ای که مزین به عکس شهیدی  است، سنگر ایمان و مقاومت است. ما آمده ایم 

تا بگوییم این خانه ها را فراموش نمی کنیم و قدردان این بزرگی هستیم. «

صفحه آرا: امید روشنگر

پای صحبت های خانواده مقیمی

 شب انفجار یک خانه
 و   پرواز یک خانواده

شبی روشن از نور عید غدیر، خانواده دور هم جمع بودند؛ 
از خنده های کودکانه تا شوخی های ساده  . هنوز ۵دقیقه 
به 12مانده بود که آسمان لرزید و خانه ای در محله نارمک 
فرو ریخت. خانه ای که پناه دل هفــت نفر بود. فاطمه 
مقیمی، بازمانده ای از یک خانواده آسمانی، روایتگر شبی 
است که مادر، پدر، خواهر، خواهرزاده ها و   داماد خانواده، 

همگی در یک لحظه پرکشیدند. 

فاطمه مقیمی، فرزند شهیدان ربابه عزیزی، حمید مقیمی 
و خواهر شــهید فهیمه مقیمی آن شــب تلــخ را این گونه 
روایت می کنــد: »روز عید غدیر همه در خانه مادر شــهید 
مصطفی  ساداتی جمع بودیم. روز عید بود و دورهم نشینی و 
شادی هایش. سیدمصطفی از دوستانش می گفت که چطور 
و کجا در حمله بامداد جمعه در شهرک چمران به شهادت 
رسیده بودند. با او مزاح می کردیم و می گفتیم: »سیدمصطفی 
شما شهید نشــی؟!« گفت: »دیگر جنگ است. تازه شروع 
شده و راه باز است.« عصر سیدمصطفی به محل کارش رفت 
و خواهرم و بچه هایش هم به خانه پدرم آمدند. آن شب حدود 
ساعت10، برای آخرین  بار با مادرم تماس گرفتم. کمتر از دو 
ساعت بعد، خانه شان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت. گویا همه اعضای خانواده در طبقه اول خانه بودند. 

هر هفت نفرشان.« 

پرواز عاشقانه تا جنت
مقیمي از نخســتین پیکری مي گوید که از زیر آوار بیرون 
آمد: »مادرم بود. همان طور ســاده و آشنا؛ روسری  سرش 
بود، مثل همیشــه جلو دامادهایش حجاب گذاشته بود. 
فردای آن روز، در معراج شــهدا خبر دادند که پدرم را هم 
پیدا کرده اند، اما صورتش دیگر قابل شناسایی نبود؛ او را با 
انگشترهایش شناختند. همان جا، جلوی خانه، انگشترها را 
به برادرم دادند. نام پدر را روی پیکرش نوشتند و بردند، اما 
در معراج یا کهریزک هیچ خبری از پیکرش نبود. تا اینکه 
همسرم از روی گوشه لب و خط ســبیلش حدس زد که 
یکی از پیکرها ممکن است پدرم باشد. اما چیزی که شک 
را به یقین تبدیل کرد، خالکوبي حرف A روی دستش بود؛ 
یادگار دوران دفاع مقدس. بابا آن حرف را روی دســتش 
حک کرده بود تا اگر مجروح شد و نیاز به خون داشت، گروه 
خونی اش معلوم باشد. حالا همان نشانه، در این جنگ نابرابر 
و 1۲روزه شد کلید شناسایی پیکر او. بعد از پدر این بار نوبت 
سیدمصطفی و ریحانه سادات بود تا با پیدا شدن پیکرشان 
داغ دل را تازه کنند. ریحانه بهشتی ام را از روی گوشواره اش 
شناسایی کردند. یک هفته گذشت و هنوز خبری از خواهرم 
فهیمه و فاطمه ســادات و ســیدعلی نبود. هر چه تلاش 
می کردند پیدا نمی شــدند. این دوری زیاد طول نکشید و 
در هفته دوم باز همه اعضای خانواده دور هم جمع شدند، 
اما این بار در معراج شهدا و در مسیر رفتن به جنت. وقتی 
پیکر عزیزانم را برای وداع آخر به آغوش می کشــیدم، هر 
کدام برایم به معمایی تبدیل می شد. چطور کفن سیدعلی 
از جسمش سنگین تر بود یا فاطمه ســاداتم چرا قدش از 

همیشه کشیده تر بود؟«
 با اینکه این، داغی عمیق و جان سوز است، اما به خاطر رهبرم، 
به خاطر جمهوری اســلامی، به خاطر خاک وطنم، ســعی 
می کنم محکم بایستم. با همه دلتنگی ها و زخم هایی که بر 
دل مانده، با سربلندی می گویم اگر لازم باشد، باز هم خودم، 

فرزندانم و خانواده ام را فدای این راه می کنم.«

آچار فرانسه  جبهه، دلش جا ماند میان یاران شهیدش
دختر شهید مجاهدت هاي پدرش را در 
طول دفاع مقدس چنین بیان مي کند: 
»پدر، تعمیــرکارِ همه فن حریف جبهه 
بود. از تانک و ماشــین گرفته تا ادوات 
ســنگین نظامی؛ هر چه خراب می شد 
دست های او دوباره راهشان می انداخت. 

رزمنده ها به شوخی صدایش می کردند »آچار فرانسه جبهه.« 
مقیمی بغضش را فرو می برد و صحبت هایش را این گونه ادامه 
می دهد: »او سال ها با یک حســرت زندگی کرد. شب های 
محرم یا ایام فاطمیه می نشست پای تلویزیون و بی صدا اشک 
می ریخت. گاهی با صدای گرفته اش می گفت: »کاش مثل 
حسن )برادرم( شهید می شــدم... من جا ماندم. اگر همین 
حالا بگویند باید برای دفاع از غزه یا سوریه بروی، جانم را هم 
می دهم.« او ریه های آســیب دیده اش را از آن دوران با خود 
داشــت؛ تاول هایی که بی وقت و بی مقدمه سر می رسیدند 
اما با وجــود همه دردهــا، هرگز دنبال  درصــد جانبازی یا 
گرفتن حقوق نرفت؛ چون اعتقاد داشت ما هنوز به این نظام 
بدهکاریم. اهل بخشــش بود. اگر جوانی دنبــال راه اندازی 
کسب وکار بود یا دستی برای کمک دراز شده بود، او بی منت 
پا پیش می گذاشت. می گفت: »اگر دست جوان ها را نگیریم، 

چطور می خواهیم این کشور را بسازیم؟ « 

مادری از تبار صبر
اگر بگوییم شهید ربابه عزیزی، کوه صبر 
بود، ذره ای اغراق نکرده ایم. زندگی اش 
پر از فقدان و داغ و رنج بود. از شــهادت 
همســر و برادرش گرفته تا از دســت 
دادن مادر و عزیــزان دیگرش، آن  هم 
در فاصله ای کوتــاه، اما هیچ گاه زبان به 

شــکایت نگشــود. فاطمه مقیمی می گوید: »بــا کمترین 
تحصیلات رسمی، بزرگ ترین درس های زندگی را به ما یاد 
می داد. بدون اینکه کلاس تربیت فرزند رفته باشد یا کتابی 
در باره روان شناسی خوانده باشد، با همان نگاه مادرانه و فطرت 
پاکش، بهترین الگوی تربیت و زندگی بود. دلش همیشه برای 
ما می تپید. حواسش به همه چیز بود؛ به اینکه دور هم جمع 
شویم، با هم باشیم، با هم بخندیم، با هم یاد بگیریم. خانه پدر 
و مادر، برای ما فقط یک خانه نبود، یک پناهگاه بود؛ محلی 

برای گفت وگو، آموختن و تجربه کردن عشق و احترام.«

در حالی که ایران برای تعیین سرنوشت جنگ تحمیلي با 
رژیم بعثي علیه ملت ما، اجرای عملیات نظامی  در صحنه های 
نبرد با نفوذ به سرزمین دشمن دنبال می کرد، عراق به جای 
مقابله به مثل در میدان، حمله به مناطق غیرنظامی را پیش 

گرفت که در 8 مرحله قابل شناسایي است:  

    مرحله اول 1۳۶۳-۶۴
  این مرحله از ســوم اسفند 1۳۶۳ آغاز شــد و تا 17 
فروردین 1۳۶۴ به مدت یک ماه و نیــم ادامه یافت. این دوره 
همزمان با »عملیات بدر« از ۲0 تا ۲۶ اسفند ۶۳ بود که با هدف 

تسلط بر جاده العماره و تصرف شهر بصره اجرا شد.
  مرحله دوم 1۳۶۴

  این مرحله از 7 تا ۲۴ خــرداد 1۳۶۴ ادامه یافت. این 
مرحله نیز با ظفر ۳ در منطقه عمومی سر پل ذهاب و گیلانغرب 
و عملیات میمک و قدس 1 در غرب کشور به عنوان حلقه های 

تکمیلی عملیات بدر در خرداد ماه همزمان بود.
  مرحله سوم 1۳۶۵

  این مرحله مقارن با عملیات های کربلای ۴ و ۵ یعنی 
به طور تقریبی از 1۹ دی 1۳۶۵ آغاز شــد و تا ســاعت 1۲ 
پنجشنبه ۳0 بهمن 1۳۶۵ به مدت ۴۲ روز ادامه یافت )در این 

مدت ۸ موشک نیز از سوی ایران به   بغداد شلیک شد.( 
  مرحله چهارم 1۳۶۶

  در 1۸ فروردین 1۳۶۶  و همزمان با عملیات کربلای 
۸ شروع شــد و به ویژه در طول عملیات های کربلای ۹، 10 و 
فتح ۵ تا 7 و نصر 1 تا ۴ ادامه یافت و جنگ نفتکش ها و جنگ 

شیمیایی عراق علیه ایران به اوج خود رسید.  
  مرحله پنجم 1۳۶۶

  جنگ شــهرها در 1۸شــهریور۶۶ و در آستانه سفر 
دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به تهران - و در واقع 
برای وادارکردن ایران به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت 
سازمان متحد - شروع شد و با شدت بیشتری نسبت به مراحل 

سابق ادامه یافت.
  مرحله ششم 1۳۶۶

  در ۸ اسفند 1۳۶۶ و با بمباران شــدید شهر تهران و 
حومه آن شروع شد.

  مرحله هفتم 1۳۶۶-۶۷ 
  اواخر اســفند 1۳۶۶ و اوایل فروردین 1۳۶7 با شدت 
بیشتری در تاریخ  ۲۳ اسفند 1۳۶۶ آغاز شد و تا 11 فروردین 

1۳۶7 ادامه یافت.
 آخرین مرحله 

  از جنگ شهرها در ۲1 فروردین 1۳۶7 از سوی عراق 
شروع شد و تا ۳1 فروردین 1۳۶7 ادامه یافت. )»۴7۶۹ پرواز 
سیاه بر شهرهای سپید« به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه و 

سایر منابع( 

 مقایســه شــهدا و مجروحان»جنــگ شــهرها« 
2 جنگ تحمیلي  هشت ساله و12 روزه

در مقاله »جنگ شهرها« مندرج در پایگاه مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی و گزارش روزنامه همشهری با عنوان »آوار بمب ها بر 
سر شهر بی پناه«،  تعداد کل حملات هوایی در طول جنگ 
تحمیلی ۴ هزار و 7۶۹ بار ذکر شده که از این تعداد ۹۲ حمله 
به تهران اختصاص دارد. این حملات 7۶ هزار و ۸7۳ کشته و 
مجروح در کل کشور بر جای گذاشت که ۲ هزار و ۵۹7 نفر از 

آنان مربوط به تهران است. 
این در حالي اســت که بنا به مندرجــات خبرگزاري هاي 
داخلي، تعداد کل حملات هوایي اخیــر رژیم صهیوني در 
جنگ 1۲ روزه اخیر ۳۵۹ مورد بــوده که 10۸ مورد آن در 
تهران اتفاق افتاده است. تعداد کل شهدا بر اساس گزارش 
بنیاد شــهید تا لحظه تنظیم این گزارش در کل کشور، به 
مرز 1100 نفر رسیده که ۲۶۳ شهید ساکن تهران بوده اند. 
مقامات وزارت بهداشت، مجروحان ناشی از حملات رژیم 

صهیونیستی را تا کنون ۵7۵0 نفر اعلام کرده اند.

 2۵۹۷ شهید و مجروح تهران
 در ۹2حمله هوایی

ماجراي نجات نوزادي كه آغوش مادر پناهگاهش شد

مادر؛ همیشه فداکار

 بمباران های تهران بود؛ سال ۶۵. ما هم برای کمک از زنجان به 
تهران آمده بودیم و مقرمان در خانه کودک خیابان شریعتی بود.

 اغلب بمب ها سمت پاسداران می خورد و برای همین آنجا مستقر 
بودیم. وقتی آوارها را برای یافتن زنده ها جست وجو کردیم، از 
سمت راه پله یکی از خانه ها صدایی آمد. کسی در آنجا زنده بود 
و همین کمی جان به تنمان آورد. آواربرداری را شروع کردیم و 
تیرآهن ها را کنار زدیم. وقتی تیرآهن ها کنار رفت زنی را دیدیم 
که روی زمین افتاده بــود و تیرآهنی روی کمرش بود. از ظاهر 
ماجرا هم پیدا بود نباید امید داشته باشیم به قطع نخاع نشدنش. 
 عملیات رهاسازی که تمام شد و تیرآهن را برداشتیم و زن را بلند 
کردیم، با صحنه عجیبی مواجه شدیم. زن نوزاد کوچکش را بغل 
گرفته بود و به جلو خودش را بــه زمین انداخته بود تا حصاری 
باشد برای فرزندش... بچه را که بغل گرفتم، ساکت و متعجب 

نگاهم می کرد. 
*خاطره رضا معجونی در »روزی که فرشته شدم«

لیلا باقری؛ روزنامه نگاریاد

طاها صالحی؛ روزنامه نگارگزارش

ریحانه سادات
اهل کتاب و حجاب بود

ریحانه ســادات، دخترک کلاس هفتمی 
تیزهوشــانی، خیلی زودتر از سن وسالش ۴

بزرگ شــده بود؛ در فهم، در ایمــان، در معرفت. از 
همان کودکی، چادر برایش تنها یک پوشــش نبود، 
بخشی از هویتش بود؛ بخشی از ایمان پدرانه ای که در 
خانه شان ریشه دوانده بود. ریحانه برای من، همیشه 
بوی بهشــت می داد؛ بویی از جنس ایمــان ناب، از 
جنس تربیتی که در خانه  شهید سیدمصطفی جاری 
بود. چهارده ساله بود، اما همچون یک بانوی ۴0ساله 
رفتار می کرد. حافظ بخشی از قرآن و حجابش زبانزد 
همه بــود. دائم وضو داشــت. آخرین بــاری که به 
خانه شــان رفتم، دیدم چطور قامت بسته به نماز با 
چادری سفید و با نجوایی که انگار از آسمان می آمد. 
ارادتش  به امام زمان)عــج(، از جنس حرف نبود، از 
جنس عهد بود. او کانالی را برای ترویج و تشــویق 
همســن و ســالانش راه اندازی کرده بــود. هرگز 
خوشــحالی و حالت رفتــاری او را روزی که تعداد 
اعضای کانال به ۳1۳رسید، فراموش نمی کنم. او با 
این عدد در اوج بود. اکنون بعد از شهادتش اعضای 
کانال به نزدیک 1۶هزار نفر رســیده است و تعداد 
بی شماری از دختران نوجوان با کلام شیوای او نماز 
و حجاب را ســرلوحه زندگی خود قرار دادند. از آنها 
می خواهم ادامه دهنده راه ریحانه ســادات باشــند. 
ریحانه هم مثل پدرش اهــل کتاب بود. کتاب هایی 
می خواند که گاهی با سن وسالش بیگانه بودند، اما با 
روح بزرگش نه. ریحانه، دختر شهید سیدمصطفی، 

برای ما همیشه »ریحانه  بهشتی« باقی می ماند.

سیدعلی کوچک   سردارخانه  ما بود
»من حاج قاسمم!«

سیدعلی ۴ سال بیشتر نداشت، اما دلش بزرگ تر از سن و 
قد و قواره اش بود. عاشق حاج  قاســم بود؛ آن قدر که راه ۴

می رفت مثل او ژســت می گرفت. با اقتدار حرف می زد، باصلابت راه 
می رفت و با افتخار می گفت: »من حاج قاسمم!« سیدعلی با اینکه سنی 
نداشت، اما عاشق سردار سلیمانی بود. لباس نظامی می پوشید و عکس 
سردار سلیمانی را با تفنگ به دست می گرفت و می گفت: من می خواهم 
انتقامش را بگیرم. به همین دلیل، من ســردار ســلیمانی صدایش 
می کردم. حتی روز عید غدیر که برای آخرین بار دیدمش چند تا تفنگ 
با خودش آورده بود. سردار سلیمانی کوچک ما، پیکرش سالم نمانده بود. 
آن قدر آتش و آوار سهمش شده بود که تنها از روی دی ان ای توانستند 
شناسایی اش کنند؛ پاره  تن ما، تکه تکه به خانه برگشت. موقع جابه جایی 
تابوت پاکش یک نفر هم برای حمل آن زیاد بود. در معراج شــهدا که 
تابوتش را دیدم، دلم لرزید. گفتم: »ســیدعلی را بدهید... می خواهم 
به جای مادرش برایش لالایی بخوانم«، اما تابوت آن قدر سبک بود که 
بغضم شکست؛ از آن چهار ساله  شیرین سخن، چیزی باقی نماند. نه آن 

صدای کودکانه و نه آن لبخندهایی که روزی جان خانه مان بود.«

   برکت حقوقم
 دانایی بچه هاست

سیدمصطفی، بیشتر حقوقش را صرف 
خریدن کتاب برای فرزندانش می کرد. 
بچه ها اهل علم و آگاهــی بودند و این 
برای او کافی بــود. حتی وقتی پدرش 
به سیدمصطفی گفت: »حقوق اندکت 
کفاف هزینه های خرید این همه کتاب را 
نمی دهد، بگذار من هم در این راه شریک 
شو م.«، فقط لبخند زد و گفت: »برکت 

حقوقم، همین دانایی بچه هاست.«

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه نگار


